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88498481ارتباط با ما

   مرحله پنجم
از آن چه در مراحل قبلي عمليات رمضان گذشــت، 
بگذريم! مي خواهم خاطراتم را از شــب مرحله پنجم 
عمليات رمضان شــروع كنم. در ايــن مرحله من در 
گردان شهيد حاج ســيف الله حيدرپور از فرماندهان 
جوان اهل شــهرضا، بودم. حاج ســيف الله را قبلًا در 
عمليات تنگه چزابه و عمليــات فتح المبين، در كنار 
فرمانده شــهيد رضا قانع و شهيدهاشــمي ديده و 
مي شناختم. شب عمليات همراه نيروهاي گردان از 
نقطه رهايي عبور كرديم و بعد از دقايقي با دشــمن 
درگير شديم. صداي تيربارها؛ كاليبرها و حركت شني 
تانك ها در تاريكي شب به خوبي شنيده مي شد. بچه ها 
با ســر دادن نداي الله اكبر به دشمن حمله كردند و با 
سرعت عمل بالا به پيشروي ادامه دادند. در بين راه با 
چندين تانك در سمت راســت مان برخورد كرديم و 
به لطف خدا، بسيجي هاي كم سن و سال از پس آنها 
برآمدند. بچه ها به تعقيب تانك ها رفتند و با بالا رفتن 
از آنها، نارنجك ها را كشــيده و داخل برجك تانك ها 
مي انداختند. تانك ها يكي پس از ديگري آتش گرفته 
و شعله هاي آتش، بيابان هاي اطراف را روشن كرده بود. 

دود سرتاسر منطقه را فرا گرفته بود. 
   شكست زانو!

آن شب انهدام خوبي از نيروهای دشمن و تجهيزات آنها 
صورت داديم. بعد از حدود هشت كيلومتر پيشروي به 
كانال بزرگ ضد تانك كه مقابل ما توسط دشمن حفر 
شــده بود، برخورد كرديم. داخل كانال آلوده و مملو از 
سيم خاردار و مين بود. درگيري شديدي در دو طرف 
كانال در گرفت. بچه ها چاره اي به جز جنگيدن و مقاومت 
نداشتند. ناگهان يكي از بچه ها از سمت چپ كانال فرياد 
زد: بچه ها! بچه ها! بياييد ســمت چپ، پل اينجاست! 
ستون گردان به سمت چپ در حالي كه درگيري هنوز 
به شدت در دو طرف كانال ادامه داشت، متمايل شد و 
حركت كرد. به محض نزديك شــدن به پل نفر رو كه 
دشمن براي عبور نيروهاي خودش قبلًا نصب كرده بود، 
تيربار عراقي به سمت ستون ما شروع به شليك كرد. زير 
گلوله باران دشمن، فرياد مي زديم: الله اكبر... يا مهدي... 
يا مهدي... و عبور مي كرديم. اما در همين لحظه ديدم 
چند نفر از بچه ها مثل برگ خزان روي زمين افتادند. 
انگار نوبتي بود! يكي يكي مي افتادند و نوبت به من رسيد. 
در جا خشــكم زد و روي زمين افتادم. نگاه كردم ديدم 
گلوله اي درست به زانوي پاي چپم اصابت كرده و زانو را 

شكسته است! ديگر توان حركت نداشتم. 
   روزنه اميد

همان طور كه زخمي روي زمين افتاده بودم، بچه هاي 
گردان موفق شــدند درگيري را بــه آن طرف كانال 
بكشانند و روزنه اي براي خلاصي از اين وضعيت پيدا 
شــد. حاج ســيف الله فرمانده گردان قبل از عمليات 
تأكيد كرده بود: »حمله ما به ســمت غرب است. هر 
كسي از بچه ها زخمي شد، عزيزان ديگر به او كمك 
كنند و منتظر آمدن آمبولانس نباشند. زخمي ها را به 
طرف شرق و به عقب برگردانيد. احتمال عقب نشيني 

مانند شب هاي گذشته وجود دارد«. 
با توصيه اي كه فرمانده گــردان كرده بود، برادر ناصر 
سالم پور شيرازي و برادر محمدي فشاركي از بچه هاي 
گردان كه من را كاملًا مي شناختند؛ براي انتقال من و 
ديگر زخمي ها ماندند. شب بود و بايد از روي ستاره ها 
مسيرمان را پيدا مي كرديم. به هر زحمتي بود از روي 
ستاره ها؛ جهت شــرق را پيدا كرديم. برانكاردي در 
اختيار نداشــتيم اما ناصر و ساير همرزمان مصمم به 
بردن من به عقب بودند. زخمي هاي ديگر تا حدودي 
خودشان مي توانســتند راه بروند، اما زانوي پاي چپ 
من كاملًا شكســته و توان تكان خوردن و راه رفتن 
نداشــتم. در همين حين ناصر گفت: »سيد، اسلحه، 
تجهيزات و حتي پوتين هايــت را همين جا بگذار تا 

سبك تر شوي«. 
   جهت استخاره اي!

راه زياد بود و چون برانكارد نداشتيم، بچه ها به ناچار 
و به نوبت من را روي شانه هاي شــان مي گرفتند و به 
طرف شــرق حركت كرديم. باقــي مجروحين روي 
پاي خودشان آمدند. حالا شــب از نيمه گذشته بود، 
اما آثاري از كمك و آمدن ماشــين هاي تداركاتي در 
آن بيابان صاف نبود! يكي از بچه ها شــك به دل مان 
انداخت و گفت: »احتمالاً راه را اشتباه رفته ايم. انگار 
در بيابان خبري نيست؟« ماجرا با همين شك بي مورد 
شروع شد؛ »نكند راه را اشتباه و جهت شرق را درست 
انتخاب نكرده ايم؟« برادر شكاك! قرآن جيبي خودش 
را فوري در آورد. چراغ قوه كوچك خود را روشن و براي 
پيدا كردن جهت و رفتن به شرق در آن بيابان ظلمات 
استخاره كرد! همه ما معتقد به كلام الله بوديم اما وقتي 
مي شــد از روي روش هايي كه در آموزشي ياد گرفته 
بوديم جهت را پيدا كنيم چه حاجت به استخاره بود؟ 
جهتي كه آمده بوديم به لطف همان برادر شكاك بد 

آمد! يا خدا حالا بايد چكار مي كرديم؟ 
هر چه به ناصر و مابقي همسنگران گفتم راه و جهت 
شرق به لحاظ ستاره ها درست است، گوش شنوايي 
نبود. »شــك« كار خودش را كرده بــود. بعد از چند 
اســتخاره در بيابان، يكي از اســتخاره هاي آن برادر 
شكاك خوب آمد. بچه ها را وادار به حركت جهت شرق 

استخاره اي كرد!
   اسراي شانسي

يكي از بچه هاي سالم مرا به دوش خود سوار و حركت 
شروع شد. مدتي گذشــت. ناگهان در مسير به كانال 
ســيماني برخورد كرديم كه هرگز در پيشــروي به 
جلو چنين كانالي را نديده بوديم. همه تعجب كرده 
و در تاريكي با ناراحتي به برادر شــكاك نگاه كرديم. 
عجب انتخابي بود! ناگهان تعدادي عراقي كه حدود 

۲۰ نفري بودند از كف كانال بلند شده و در حالي كه 
به راحتي مي توانستند ما را به رگبار ببندند؛ دستان 
خود را بالا برده و بلند فرياد زدند: »دخيل الخميني 
دخيل الخميني« به ناصر گفتم صددرصد راه را اشتباه 
آمده ايم. حالا كه قسمت ما در اين بيابان رسيدن به اين 
نيروهاي عراقي بوده و شب نمي توانيم اسير بگيريم، 
لااقل دو نفر از عراقي ها را نگه داريد تا من را با خود به 
عقب بيآورند و زحمتي براي شما نباشد. اما در همين 
لحظه بين بچه هاي ما و عراقي ها درگيري پيش آمد و 

سربازان دشمن كشته شدند. 
   تانك هاي ناشناس

از اينجا به بعد به ســتاره ها نگاه كرديم و جهت شرق 
را از روي آنها انتخاب كرديم. حالا شــب از نيمه هم 
گذشته بود. يك ساعتي راه آمديم اما خبري از ماشين 
يا نيروي ديگري نبود. صدايي از سمت راست توجه 
همه را به خود جلب كرد. ايســتاديم و خوب گوش 
كرديم. صداي شني تانك ها و نفربرهايي بود كه دقيق 
به طرف ما در حال حركت بودند. به غير از من كه قادر 
به خوابيدن  روي زمين نبودم و به شدت درد در پاي 
چپ و زانويم پيچيده بود، همه بچه ها روي زمين دراز 
كشيدند. در آن لحظه همه ذكر مي گفتند و توكل همه 
فقط و فقط به خداوند متعال بود. ناصر فريادي كشيد و 
گفت: »بچه ها ديديد آخرش به دست دشمن افتاديم 
به زودي اســير مي شــويم. حتماً تانك هاي دشمن 
هستند...« چشمانمان در تاريكي به ستوني دوخته 
شــده بود كه چراغ خاموش هر لحظه به ما نزديك و 
نزديك تر مي شد. بچه ها دقت بيشتري كردند، موتور 
سواري در جلوي ستون نظامي با چراغ قوه حركت و به 
آنها علامت مي داد. از قرار معلوم موتور سوار فرمانده 

آنها بود و خوشبختانه فارسي صحبت مي كرد! 
من اصلاً قادر به حركت نبودم اما ناصر و برادر فشاركي، به 
سرعت از روي زمين بلند شدند و با خوشحالي به طرف 
آنها دويدند و داد زدند: »برادر! برادر!« ستون ايستاد. اين 
ستون شامل چندين دســتگاه بلدوزر و لودر به همراه 
تأمين آنها و چند دســتگاه تانك، نفربــر و آمبولانس 
بودند كه براي انجام مأموريت به خط مقدم مي رفتند. 
هر چه ناصر به فرمانده آنها التماس كرد تا آمبولانس را 
براي بردن من و زخمي ها برگردانند، قبول نكرد و گفت: 
ممكن است براي راننده بلدوزر و لودرها در جلو اتفاقي 
بيفتد. شما همين جا بمانيد پشت سر ما؛ الان ماشين هاي 
تداركات به شما مي رسند. آنها رفتند و ما هم همان جا 
به اميد رسيدن كمك و ماشين هاي تداركات نشستيم. 
تا نزديكي اذان صبح مانديم. اما خبري از ماشين هاي 

تداركات و آمبولانس نشد كه نشد. 
   نماز با درد شديد

 با تيمم و به صورت نشسته؛ در حالي كه خون، چفيه اي 
كه به زانوي من بسته شده بود را خيس كرده بود، نماز 
صبح را با شــور و حال خاصي همراه با درد شــديد 
خواندم. بچه ها هــم نماز صبح را خوانده و از وســط 
بيابان عرض ســلام و ارادت خود را خدمت حضرت 
اباعبدالله الحسين )ع( اعلام كرديم. سلامي كه در آن 
حالت و شرايط يقيناً بي جواب نماند! هوا كم كم رو به 
روشني مي رفت و حالا جهت شرق و طلوع خورشيد 
كاملًا پيدا شده بود. ناصر گفت: حالا كه كمكي نرسيد، 
به طرف شرق حركت مي كنيم. برادر فشاركي، من را 
روی شانه هاي خود انداخت و حركت به طرف شرق 

شروع شد. 
   زخمي و جامانده

طبق رسم اغلب عمليات ها، با روشن شدن هوا و ظاهر 
شدن خورشيد، پاتك و ضد حمله دشمن شروع شد. 
هنوز بچه ها چند قدمي برنداشته بودند كه ناگهان از 
سمت راست ما دوشكايي شــروع به تيراندازي كرد. 
گلوله هاي كاليبر با اصابت در نزديكي ما، گرد و خاك و 
صداي بلند و عجيبي را به هوا بلند كردند. نگاه كرديم 

در حدود هفت الي هشت تانك دشمن، در ۷۰۰ متري 
ما توقف كرده بودند. يكي از تانك ها با ديدن ما شروع به 
تيراندازي با دوشكا كرده بود. بچه ها هراسان، قدم هاي 
خود را بلند و بلندتر برداشتند تا خود را از تانك ها دور 
كنند. يكي از تانك ها به طرف ما حركت كرد. همچنان 
كه مي آمد، گرد و خاكي را بلند و مرتب با دوشكايي كه 

رويش سوار بود، شليك مي كرد. 
صداي غرش گلوله ها ســكوت بيابان را شكسته بود. 

فاصله بين بچه ها هم بيشتر و بيشتر شده بود. در آن 
لحظات هر كســي به دنبال نجات جان خودش بود. 
اما برادر فشاركي كه من را روي دوش داشت، از همه 
عقب تر افتاده بود. يك جايي فشاركي هم كم آورد و 
به شكل غير ارادي من را از روي شانه هايش پرت كرد. 
روي زمين افتادم و در حالي كه پاي چپم به شــدت 
درد گرفته بود، ديدم كه گلوله ها يكي پس از ديگري 
در اطراف من و بچه ها به زمين اصابت مي كرد. اما كار 

خدا بود كه به هيچ كداممان نمي خورد. قيامتي برپا 
شده بود. كسي به كسي نبود. همه به دنبال نجات خود 
و دور شــدن از آن تانك عراقي بودند. من روي زمين 
افتاده بودم. با هزار زحمت پاي چپم را صاف كردم و 
روي زمين نشستم. نگاهي به دوستان همرزم كردم كه 
در حال دور شدن از من بودند و نگاهي ديگر به تانك 

دشمن كه هر لحظه نزديك و نزديك تر مي شد... 
   اسارت يك دقيقه اي!

لحظه اي ذكر خدا از لبانم قطع نمي شد. چاره اي به جز 
توكل به خدا نداشتم. تانك در نزديكي من توقف كرد. 
ضربان قلبم را به راحتي مي شنيدم. هيچ سلاحي جز 
ذكر خدا در آن دشت صاف همراه نداشتم! فقط ذكر 
خدا را پشت سرهم و به صورت رگباري مي گفتم. همه 
وجودم خدا بود و خدا... سرباز عراقي از برجك تانك 
بيرون آمد. در حالي كه در دست راستش يك قبضه 
سلاح كلاشينكف داشت. قد بلند، هيكل ورزشكاري، 
موهاي فرفري، سبيل كلفت و صورت سبزه اي داشت! 
روي برجك تانك ايستاده بود. از برجك تانك پائين 
آمد و يكبار دور تا دور برجك تانك چرخيد. بعد مقابل 
من ايستاد. نگاهي به دوردســت و جايي انداخت كه 

دوستان من در حال فرار بودند. 

از تانك پايين پريد و جلو آمد. مــن منتظر بودم تا با 
كلاشينكف رگباري نثارم كند. اما هيچ عكس العملي 
از خودش نشان نداد! فقط به من نگاه كرد. من هم به 
او نگاه مي كردم. انگار نه انگار كه دشمن من است! در 
آن زمان درد امانم را بريده بود و به شــدت زانو و پاي 
چپم درد مي كرد. اما با مشاهده تانك و آن عراقي، درد 
را فراموش كرده بودم. ســرباز عراقي همچنان به من 
خيره شده بود و من به او. ثانيه ها به سرعت مي گذشت. 
هيچ گونه حرفي بين من و آن نفر عراقي رد و بدل نشد. 
ناگهان ســرباز عراقي حركت كرد و از تانك بالا رفت. 
تانك غرشــي كرد. دور زد و به طرف بقيه تانك ها كه 
در سمت راست و حدود ۷۰۰ متري من قرار داشتند، 
حركت كرد. تانك ها منطقه را ترك كردند. من در آن 
بيابان تنهاي تنها ماندم. در حالي كه خورشيد كاملًا 

بالا آمده بود. 
   تنها در سكوت

در اطراف من فقط چند بوته قرار داشت. زمين و اطرافم 
تا چشم كار مي كرد صاف صاف بود. هيچكس در آن 
حوالي نبود. نور خورشــيد و گرما، همه بيابان را فرا 
گرفته بود. سكوت عجيبي حكمفرما بود. نه گلوله اي 
اطرافم به زمين مي خورد و نه گلوله اي از بالاي سرم 
عبور مي كرد. آرامش عجيبي داشــتم. چراكه در اين 
شــرايط خاص من بودم و خدا و بيابانــي كه در آن 
قرار گرفته بودم. به دقت همه جهات و اطرافم را نگاه 
مي كردم اما خبري از هيچ جنبده اي نبود كه نبود! يك 
يا چند ساعت گذشت نمي دانم. در اين مدت چندين 
بار تلاش كردم هر طور شــده حركت كنم و از جاي 
خودم بلند شوم. اما زانوي پاي چپم كامل شكسته بود 
و با كوچك ترين حركت، درد بيشتر و شديدي در كل 

وجودم مي پيچيد. 
تنها آرامش من در آن لحظات تكرار نشــدني فقط و 
فقط ذكر خدا بود. حالت خوشي داشتم. اصلًا نگراني 
در وجودم نبود. گاهي اوقات دستان خالي خود را به 
سوي آسمان بلند مي كردم و مي گفتم: خدايا خودت 
فرياد رس همه بنده هات هســتي، پروردگارا! من در 
بيابان تك و تنها مانده ام. اطرافم هيچ خبري نيست. 
خدايا! كمكي برسان. يا صاحب الزمان)عج( دستم را 
در اين بيابان برهوت بگير... مرتب بــه دور و اطراف 

نگاه مي كردم. 
   3 بسيجي ناشناس

در همين لحظه توجه ام به ســمت راست جلب شد. 
ناگهان از دور دست، گرد و خاكي مانند گردباد، به هوا 
برخاست. اين گرد و خاك در حال حركت بود. خدايا! 
در اين بيابان و گرماي تابســتان بادي نمي وزد! اين 
گردباد چيســت؟ در بيابان صاف و مانند كف دست، 
دقيقاً اين گردباد و گرد و خاكي كه به هوا برخاســته 
بود به طرف من مي آمد. انگار گراي من را در آن دشت 
صاف گرفته بود! چشــمانم لحظه اي از آن برداشته 
نمي شد. با تعجب به آن صحنه نگاه مي كردم. ناگهان 
در ميان آن گرد و خاك، جيپ اوواز كرم رنگ عراقي 
ظاهر شد كه با سرعت تمام به طرفم مي آمد. لحظه اي 
ذكر خدا از زبان و لبانم فراموش و قطع نمي شد. هيچ 
ســلاح و حتي نارنجكي براي دفاع از خودم نداشتم. 
شب قبل بچه ها براي انتقالم به عقب، سلاح و تجهيزات 

و حتي پوتين هايم را در آورده بودند. 
چشمانم را به شيشه جلوي جيپ عراقي دوخته بودم. 
تصور كردم خدمه تانك عراقي به نيروهاي خودشــان 
گزارش داده اند يك نفر بسيجي ايراني وسط بيابان تك 
و تنها مانده است. حالا آنها آمده اند مرا با خودشان ببرند. 
دستانم را بالا بردم و گفتم »خدايا! راضي ام به رضاي تو و 
تسليم هستم در برابر قضاي تو« جيب اوواز عراقي نزديك 
و نزديك تر شــد. خوب نگاه كردم، اصلًا باورم نمي شد. 
خدايا! سرنشينان آن ايراني بودند. چند متري من توقف 
كردند. سه جوان زيبارو، خوش تيپ با لباس بسيجي و 
پيشاني بندهاي قرمز يازهرا)س( از جيپ پياده شدند. 

اصلاً باورم نمي شد كسي به كمك من آمده باشد! 
يكي از آنها جلو آمد تبســمي كرد و گفت »برادر اينجا 
چكار مي كني؟ به طور مختصر جواب آنها را دادم و گفتم 
چه اتفاقي براي ما در اين بيابان افتاده است. دوباره سؤال 
كردند: بچه ها از كدام طرف رفتند؟ گفتم به طرف شرق. 
در عقب جيپ را باز كردند مرا سه نفري بلند كرده روي 
صندلي عقب اوواز قرار دادند. هر سه نفر جلو نشستند و 
ماشين به طرف شرق حركت كرد. مرتب خدا را شكر 
مي كردم. باورم نمي شد نجات پيدا كرده باشم. مجدد از 
من سؤال كردند از كدام يگان و شهر هستيد؟ جواب دادم: 

شهر اصفهان، تيپ امام حسين)ع(... 
   سيد حلال كن!

بعد از طي كــردن كيلومترها، بــه خاكريز نيروهاي 
خودي رسيديم. ادوات مهندسي مشغول زدن خاكريز 
و تقويت دپو بودند. جنب و جوش عجيبي در پشت و 
اطراف خاكريز مشــاهده مي شد. پشت خاكريز چند 
دستگاه آمبولانس و تويوتا توقف كرده بودند. جيپ 
اوواز ايستاد. در ماشــين را باز كردند. يكي از آن سه 
جوان بلند فرياد زد آمبولانــس، آمبولانس، مجروح 
داريم. فوري يكي از آمبولانس ها آمــد و برانكاردي 
آوردند. در حال انتقال من روي برانكارد بودند كه ناصر 
سالم پور را ديدم. دوان دوان به طرفم مي آمد. ناصر به 
سر خودش مي زد و گريه مي كرد. مي گفت سيد تو را 
به خدا ما را حلال كن. مجبور شديم تو را با آن شرايط 
در بيابان رها كنيم و به عقب برگرديم. تبسمي كردم 
و گفتم ناصر خوب شد فرار كرديد والا همگي شهيد 
يا اسير مي شديد. بعد داستان تانك عراقي را برايش 
گفتم. آمبولانس به طرف اورژانس خط حركت كرد. 
ناصر سالم پور شيرازي بعدها گفت زماني كه آمبولانس 
حركت كرد، ما هرچه نگاه كرديم آثاري از آن جيپ 

اوواز عراقي مشاهده نكرديم. 

فراز و نشيب هاي انتقال يك مجروح از بحبوحه عمليات رمضان در گفت وگوي »جوان« با جانباز مرتضي موسوي

تجربه اسارت يك دقيقه اي با زانوي شكسته!

چشمانم را به شيشــه جلوي جيپ عراقي 
دوخته بودم. تصور كردم خدمه تانك عراقي 
به نيروهاي خودشان گزارش داده اند يك نفر 
بسيجي ايراني وسط بيابان تك و تنها مانده 
است. حالا آنها آمده اند مرا با خودشان ببرند. 
اما خوب كه نگاه كردم ديدم آنها ايراني هستند

سرباز عراقي از روي تانك پايين آمد و نگاهي 
به من كرد. درد زانوي شكسته امانم را بريده 
بود. چند لحظه در سكوت بهم نگاه كرديم. 
انگار نه انگار كه دشمن هم هستيم. ناگهان 
بدون هيچ حرفي دوباره سوار تانك شد و رفت!

در عمليات رمضان براي اولين بار تعدادي از نيروهاي گردان هاي 
پياده بعد از شكستن خط و باز شدن راه، توسط نفربرها و تانك هاي 
به غنيمت گرفته شده از دشمن كه در اختيار تيپ امام حسين)ع( 
و تيپ نجف اشرف بود، پيشروي خود را به صورت سوار زرهي تا نهر 
كتيبان، كانال ماهي و نزديكي شهر بصره ادامه دادند. به طوري كه 
در مرحله اول عمليات، موفق شدند حدود ۲۵ كيلومتر به پيشروي 
خودشان ادامه دهند. اما به دليل عدم پوشش جناحين، مجبور به 

عقب نشيني شدند. 
بعثي ها در عمليات رمضان به شكل گسترده از موانع طبيعي و 
مصنوعي مقابل رزمنده هاي ايراني بهره برده بودند. عراق بعد 
از اشغال خرمشهر به لاك دفاعي فرو رفته بود. اما وقتي ايران 
خرمشهر را پس گرفت و سپس سعي كرد در عمليات رمضان 
به خاك عراق ورود كند، بعثي ها با كمك مستشاران خارجي، 
به ايجاد ميادين مين وسيع، حفر كانال هاي ضدتانك و ضدنفر، 
پوشاندن داخل كانال ها با سيم خاردارهاي حلقوي در هم تنيده 
شده و مين گذاري داخل كانال ها، حفر سنگرهاي تيربار داخل 
زمين و شليك در فاصله نيم متري سطح زمين، احداث مواضع 
مثلثي شــكل كه قابل دفاع از خود از هر طرفي بودند، ايجاد 
خطوط مقدم دوم و سوم، اســتفاده از آتش توپخانه و ادوات 
به صورت متمركز و... پرداختند و موفق شــدند مانع پيشروي 

سريع بچه بسيجي ها به عقبه خود شوند. 
 دشــمن تعدادي از كانال ها و آرايش هــاي مثلثي را چندين 
كيلومتر عقب تر از خطوط مقدم خود قرار داده و احداث كرده 
بود. به طوري كه در اوج خســتگي، نيروهاي ما تــازه بايد با 
نيروهاي تازه نفس دشمن درگير مي شدند و در اين زمان ديگر 

دشمن كاملًا از حمله و پيشروي ما آگاه بود 
يكي ديگر از شيوه هاي دشــمن اين بود كه تانك هاي شان در 
تاريكي شب در وسط بيابان خاموش مي كردند و دورهم جمع 
مي شدند و با بســتن دريچه هاي تانك، خدمه را داخل تانك 
مخفي مي كردند. بچه هاي ما در تاريكي شب، قادر به شناسايي 
محل دقيــق توقف تانك ها وســط بيابان نبودنــد. مأموريت 
تانك هاي دشــمن بعد از عبورما از آنها، بستن پشت سر ما و 
جلوگيري از رسيدن ماشين هاي تداركات، پشتيباني و ادوات 

مهندسي به ما بود. 

اتاق فكر فرماندهان نظامي دنيا همه بعد از فتح خرمشــهر، به 
كمك حزب بعث عراق و صدام حســين شتافته بودند تا ايران 
پيروز جنگ تحميلي نباشــد! گرماي تيرماه، تمام شدن آب 
قمقمه هــا، بياباني و صاف بودن كل منطقــه عملياتي ميدان 
مناسبي براي زرهي عراق مهيا كرده بود، نبود خاكريز مناسب 
صبح عمليات براي پدافند نيروها، خستگي بعد از كيلومتر ها 
پيشروي و جنگيدن ما با نيروهاي تازه نفس دشمن، قدم هاي 
بزرگ برداشــتن در هر مرحلــه، به جاي پيشــروي چندين 
كيلومتري و احداث سريع خاكريز توســط مهندسي سپاه و 
جهاد پشت ســر گردان هاي عمل كننده و موارد ديگر، امان 
همه نيروهاي پياده و بســيجي را در مراحل پنج گانه عمليات 

رمضان بريده بود. 
در گرماي ۵۰ درجه فقط كافي است چند ساعتي آب به نيروها 
نرسد، نيازي به حمله دشمن و شليك گلوله به بچه ها نيست! 
تشــنگي و عطش در بيابان ســوزان، خود به خود نيروها را از 
پاي در خواهد آورد! هرشــب گردان ها به صف دشمن حمله 
و كيلومترها پيشروي مي كردند اما با روشن شدن هوا با انبوه 
تانك هاي پيشرفته تي۷۲ روســي كه گلوله هاي آرپي جي به 

بدنه آنها كارگر نبود روبه رو مي شدند. 
دشمن بعثي در عمليات رمضان به دستور صدام و فرماندهان 
ارتش شان، بناي گرفتن اسير و انتقال زخمي هاي ايراني، در 
بيابان مانده را به عقب نداشــتند! تانك هاي حداقل ۴۰ تني 
و نفربرهاي دشــمن، بي مهابا از روي پيكر پاك شــهدا كه در 
بيابان هاي منطقه عملياتي رمضان برجــاي مانده بود، عبور 
مي كردند! طوري كه پيكر پاك شــهدا و زخمي ها به ضخامت 
كتابي در مي آمد! صحنه ها بيشــتر شــبيه روز عاشــورا بود، 
شهيداني كه دهها سال است ميهمان بيابان هاي دشت رمضان 

شده و در تفحص ها آثاري از آنها هنوز كشف نشده است!
در عمليات رمضان هرچه بود از سر تكليف بود. هرچه گذشت 
به واســطه غيرت مردانه جواناني بود كه با حسين زمان امام 
خميني بيعت كرده بودند، براستي آنها تا آخرين نفس و قطره 
خون خود در ميدان مبارزه با ظلم و ســتم و تجاوز دشــمن 
ايستادگي و مقاومت كردند. به يقين آن جوانان شجاع و فداكار 
اگر در كربلا هم بودند، در كنار حسين ابن علي )ع( مي ماندند و 

حسين زهرا را تنها نمي گذاشتند. 

نگاه

هر چه بود
 از سر تكليف بود

در رمضان چه گذشت؟

عمليات رمضان در 23 تيرماه ســال 13۶1 در محدوده 
پاسگاه زيد عراق به طرف شلمچه و در شرق بصره، در 
پنج مرحله با رمز »يا مهدي ادركني« آغاز شد. دشمن 
مصمم بود تا بار ديگر با تجديد قوا و كمك هاي تسليحاتي 
غرب و شرق و اطلاعات ماهواره اي، حمله گسترده اي 
را براي گرفتن مجدد شهر خرمشــهر و جاده اهواز - 
خرمشــهر تدارك ببيند. لذا طراحي عمليات رمضان 
براي انهدام نيرويي و ماشين جنگي عراق در دستور كار 

رزمندگان قرار گرفت. 
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   عليرضا محمدي
غالباً وقتي به خاطرات دفاع مقدس رجوع مي كنيم، نگاهي كلي به ماجراها و وقايع داريم. به عنوان مثال عادت كرده ايم يك عمليات را به شكل كلي مرور كنيم 
و از انسان هاي حاضر در آن و مسائلي كه به آنها رفته، عبور كنيم. تا به حال به اين موضوع فكر كرده ايم كه مجروح شدن يك رزمنده وسط يك عمليات بزرگ 
مثل رمضان و نوع انتقالش به خطوط خودي چه سختي هايي مي توانست داشته باشد؟ در عملياتي كه به خاطر عقب  نشيني نيروهاي ما، پيكر قابل توجهي از 
شهدا جامانده بود، تكليف يك رزمنده با زانويي گلوله خورده و شكسته چه مي شد؟ در اين مطلب و در گفت و گو با سيدمرتضي موسوي كه در عمليات رمضان 

نوجواني 1۶- 17 ساله بود، سعي كرديم خاطرات او از مجروحيت و چگونگي انتقالش به خط خودي را مرور كنيم. 


